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  مشورت در انديشه سياسی امام علی
  
*پور اصغر فيضي علي  ۶/٨/١٣٨٩تاريخ تأييد:   ۴/٢/١٣٨٩ريافت: تاريخ د

  
  **پور محمدحسن فيضي   _________________________________________  

  

  چكيده
 ياس ـيس شـه يو مشورت در اند ريو تدب يزنيرا ،يشياند صلاح يعني» مشورت«

هم  »استيس«است.  گرانيو نظر د دگاهياستقبال از د يبه معنا زين يامام عل
  است.» مردمامور  ريو تدب يرهبر ت،يهدا«به مفهوم 

تـر و اسـتوارتر از مشـورت وجـود      موثـق  يبانيپشـت  چي، همؤمنان رينظر ام به
ــدارد. هــ ــياز مشــاوره و را يخردمنــد چين ــا خردمنــدان، خ يزن  رخواهــان،يب

  .ستين ازين يو عاقلان، ب انيپارسا اط،يعالمان، صاحبان تجربه، اهل احت
ــا مشــورت، ــار و نت ــ جيآث ــد:  يفراوان ــردم ادند تيشخصــ«دارد؛ مانن ــه م ، »ب

 بيكـردن ضـر   كم«، »و عاقل رخواهيشناخت افراد خ«، »استعدادها ييشكوفا«
احتـرام بـه   «، »مـردم  يو فرهنگ ـ يرشـد فكـر  «، »از استبداد يريجلوگ«، »خطا
 ،»يروزي ـپو  يداشتن امداد اله به دنبال« ،»گرانيدر خرد د شدن ميسه«، »مردم

فـرد و   يبالنـدگ « ،»جـا  يب ـ ياهـا و انتقاده ـ  ها، ملامت از حسادت يريجلوگ«
  .»شناس فهيطلب، عادل و وظ شجاع، حق يها پرورش انسان«و » جامعه

                                                       
 پژوهشگر علوم اسلامي. *

 .دانشجوي رشته معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق **
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شونده، از مباحـث مهـم در شـور و مشـورت اسـت؛       در مشورت دهايو نبا دهايبا
 »يخداترس«، »تجربه« ،»يعلم و آگاه« ،»يرخواهيخ« ،»خردمندي« مانند: يصفات

شـونده   است در مشـورت  ستهيو هم با ستهيهستند كه هم شا ييدهاياز با» عقل«و 
، »جهـل «، »حـرص «، »تـرس «، »بخل«همچون:  ييها يژگيِِِِِِوجود داشته باشند و و

اسـت در   سـته يو هـم با  سـته يهستند كـه هـم شا   ييها دياز نبا» دروغ«و » لجاجت«
  شونده وجود نداشته باشند. مشورت

  اسي.سي است،يس شه،ي، مشورت، انديامام عل واژگان كليدي:
  

 مقدمه

به معنـاي اسـتقبال از ديـدگاه اهـل آن     » عليمشورت در انديشه سياسي امام «
  شود: است كه باعث شناخت انسان از مواضع و مواقع خطا و اشتباه مي

هركس به آراي گوناگون روي آورد،  »:الخطاء الآراء عرف مواقع من استقبل وجوه«
 ).173البلاغه، ح شناسد (نهج ن ميهاي خطا و اشتباه را در امور گوناگو جايگاه

انديشي، عين هـدايت و پيمـودن راه حقيقـت     از اين منظر، مشورت و صلاح
انداختن خـود و ديگـران را بـه دنبـال      نيازي از آن، به مخاطره است. احساس بي

  خواهد داشت:
ــين« ــارة ع ــه   الاستش ــتغني برأي ــن اس ــاطر م ــد خ ــة و ق مشــورت و  »:الهداي

كس كه به فكر خود متكي گردد، خـود را   ابي است، آنانديشي عين راهي صلاح
 ).211به مخاطره انداخته است (همان، ح

به مفهوم هدايت و رهبري اسـت (دلشـاد    عليسياست نيز در انديشه امام 
  ):79، ص1383تهراني، 



  

 

231  

نقد
ب 

كتا
  /

اند
در 

ت 
ور
مش

ي
 ياسيس شه

 عل
مام

ا
  ي

نيكويي سياست برپادارنـده مـردم اسـت (آمـدي،      »:الرعية السياسة قوام حسن«
  ).384، ص3، ج1366

هاي لازم بـراي اصـلاح آنـان، بـا      آوردن زمينه تدبير امور مردم و فراهميعني 
از » رايزني«و » مشورت«هدايت ايشان در جهت سعادت دنيوي و اخروي است. 

 مصاديق آشكار تدبير امور مردم است.
ترين امور در روش،  از مؤكد» انديشي صلاح«و » مشورت« عليدر انديشه امام 

  ).97، ص1383ديريتي ايشان است (دلشاد تهراني، منش و رفتار سياسي و م
  به نظر ايشان، اولاً، پشتيباني همانند مشاوره نيست:

كــاري ماننــد مشــاوره نيســت  هــيچ پشــتيبان و كمــك »:لاظهيــر كالمشــاورة«
  ).54البلاغه، ح (نهج

  ترين پشتيبان، مشورت است: ثانياً، استوار
ارتر از مشـورت و رايزنـي وجـود    پشتيباني استو »:المشورة لامظاهرة اوثق من«

  .)113همان، ح(ندارد 

كـردن بـا    هاي شيطاني نبايد افراد عاقـل را از مشـورت   افزون بر اين، وسوسه
اهل آن بازدارد، بلكه بـه طـور دائـم و در همـه امـور لازم، رايزنـي و مشـورت        

  ضرورت دارد.
نيـازي از رايزنـي و مشـاوره     عاقل و خردمند كسي است كه احسـاس بـي  

 داشته باشد:ن
نيـاز   انديشـي بـي   خردمند، از مشاوره و صلاح »:المشاورة لايستغني العاقل عن«

 .)354، ص2ج، 1366آمدي، (شود  نمي

گفتن حـق يـا مشـورت بـه عـدل را از حقـوق متقابـل مـردم و          عليامام 
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  فرمايند: دانند و مي زمامداران مي
بينانـه و   گـويي واقـع   پس، از حـق  »:فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل«

  ).216البلاغه، خ نهج(مشورت عادلانه خودداري نكنيد 

  الف) انگيزه انتخاب موضوع

هايي چون تكبر، غرور، خودرأيي و خودپسندي در جوامع بشري ما را  . چالش1
را دربـاره مشـورت،    علـي رفت از آن، سخنان امـام   بر آن داشت تا براي برون

  هيم.مورد بازنگري دوباره قرار د
دارنـد كـه    اند و بيان مي . گروهي در گفتار و رفتار مخالف شورا و مشورت2

كند و باعث كندي امور  ها را پراكنده و سخت مي گيري شورا و مشورت، تصميم
هـا و جلـوگيري از پراكنـدگي     مندي از فرصت شود! پس بهتر است براي بهره مي

  ها، تمركز ديدگاه و تصميم ايجاد شود. گيري تصميم
براي پاسخ به اين چالش فكري و عملي، بر آن شديم تا مشـورت و رايزنـي   

  مورد بررسي قرار دهيم و به نقد اين ديدگاه بنشينيم. عليرا در انديشه امام 
سازي مشاركت آگاهانه، خيرخواهانـه و متدينانـه امـت اسـلامي در      . زمينه3
  رداشته شود.هاي گوناگون فراهم شود تا گامي براي يد واحدشدن ب عرصه
رفت از تملـق، چاپلوسـي و دروغگـويي و ورود بـه عرصـه شـور،        . برون4

انديشي، تدبير دلسـوزانه، صـادقانه و خيرخواهانـه مـا را بـر آن       مشورت، صلاح
  داشت تا نگرشي دوباره به اين موضوع داشته باشيم.

  ب) اهميت و جايگاه موضوع

ي جهـل، اسـارت و اسـتبداد و    ها . اسلام كه همواره به خروج مردم از تاريكي1
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تواند بـر آرا و افكارشـان وقعـي     انديشد، مي هدايت آنها به نور علم و آزادي مي
تـك افـراد    هـا و اسـتعدادهاي تـك    نگذارد. بر خلاف آن، قرآن تا آنجا به انديشه

شـود   بر رسول خـدا نـازل مـي   » شوري«اي با عنوان  نهد كه سوره جامعه ارج مي
دانـد كـه    خداوند در اين سوره، مؤمنـان را كسـاني مـي   ). 19، ص1359(ملكي، 

  ).38 گذرانند (شوري: امورشان را با مشورت مي
اي پيـامبر! در  «دهـد كـه    اش دسـتور مـي   . خداوند حكيم بـه پيـامبر امـين   2

  ).159عمران:  (آل» هاي همگاني، با مردم مشورت كن گيري تصميم
امـر تربيـت و پـرورش     دهـد در  . خداوندي كه به پدر و مادر اجـازه نمـي  3

اي مسـتبدانه و   دهـد جامعـه   فرزندشان استبداد به خرج دهند، چگونه اجازه مـي 
  ).16، ص1379پور،  بدون شور و مشورت اداره شود؟! (فيضي

هاست. آنان را به خـود   . اصل مشورت، نعمت بزرگ خداوندي براي انسان4
سـازد   سازنده، آگاه مي سازد و از داشتن استعدادها، امكانات و نيروهاي متكي مي

نمايد. خداوند بـا   و ايشان را به اصل تفاهم و ايجاد هماهنگي در زندگي قادر مي
كند كه اين موجود، شايستگي زندگي مستند به عقـل و   اصل مشورت، اثبات مي

  شعور را دارد ... .
ها با يك محصول عالي عقلاني و وجداني درباره زندگي خودشان نظر  انسان

  ).298، ص1377(جعفري، دهند  مي
، مخالفت بـا مشـورت قرارگـرفتن در پرتگـاه     . طبق سخنان حضرت امير5

  رسيدن است: انديشي، به حقيقت و واقعيت است و مشاركت در رايزني و صلاح
كس كه با مشورت مخالفـت كنـد، خـود را در     آن»: المشورة ارتبك من خالف«

  .)153، ص5، ج1366پرتگاه قرار داده است (آمدي، 
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گرايي منجـر   مشاركت در رايزني به واقع »:الصواب الرأي تؤدي الي الشركة في«
  ).87، ص2شود (همان، ج مي

  ج) تبيين و توضيح مسئله

  اند از: اهداف اين پژوهش عبارت
انديشـي، تبـادل    اولاً، مشورت به معناي رايزني، تـدبير، نظرخـواهي، صـلاح   

  فتن است.ر برداشتن و به استقبال هدايت افكار، گام
انديشي، رايزني و تـدبير از جامعـه انسـاني رخـت      ثانياً، اگر مشورت، صلاح

بربندند، به طور قطع استبداد، خودرأيي و خودكـامگي حـاكم خواهـد شـد كـه      
  چيزي جز تباهي و نابودي فرد و جامعه را به دنبال نخواهد داشت.

راي اهميـت و  ، هـم دا علـي ثالثاً، مشورت و رايزني در انديشه سياسي امام 
  هم ضرورت است.

رابعاً، مشورت علاوه بر اهميت و ضرورت، آثار فراواني دارد. شناساندن اين 
آثار به آحاد ملت و زمامداران امور كشوري، ضروري و وظيفـه اسـت تـا همـه     

  جانبه به كار گرفته شود. ها و نيروهاي انساني براي پيشرفت همه استعداد
شونده و بايدها و نبايـدهاي آن از امـور    ورتهاي مش خامساً، شناخت ويژگي

  بسيار ضروري است.

  د) اهداف موضوع

  . معرفي كارآمدي دين و دين كارآمد در نظام سياسي ـ اجتماعي گوشزد شود؛1
بـه عنـوان نخسـتين امـام معصـوم و جانشـين        علي. رويكرد و نگرش امام 2

  و آثار آن بيان شود؛ ، درباره مشورت، اهميت، ضرورتنبي مكرم اسلام بلافصل
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در  هاي جلب مشاركت آگاهانه، خيرخواهانه و متدينانه امت اسلامي  . زمينه3
 اداره امور كشور فراهم شود؛

هاي همكاري، همـاهنگي، همـدلي بـراي دسـتيابي بـه       آوردن زمينه . فراهم4
هـاي اسـتوار جهـت     اهداف مشترك ديني، سياسي، اقتصادي و... و برداشتن گام

 اي منظم و هدفدار. جامعه اسلامي به مجموعهتبديل 

  ) پيشينه تاريخي  ه

  الف) شوري و مشورت، در چند آيه قرآن كريم آمده است:
ــا مــردم مشــورت كــن  گيــري اي پيــامبر! در تصــميم . «... 1 » هــاي همگــاني، ب

  )؛159عمران:  (آل
ري: (شـو » گذراننـد  مؤمنان كساني هستند كه امورشان را با مشورت مـي . «... 2

  )؛38
شنوند و بهتـرينش را پيـروي    كه سخن را مي بشارت ده بندگان مرا، آنان. «... 3

  )؛18(زمر: » كنند مي
پس، اگر آن دو (پدر و مادر)، بـا رضـايت يكـديگر و مشـورت بخواهنـد      . «4

  )233(بقره: ...» كودك را (زودتر) از شير بازگيرند، گناهي بر آنان نيست 
و امامـان   علـي و امـام   اسلام ي رسول گرامي ب) سيره رفتاري و گفتار

، بر سابقه تاريخي آن در طول تاريخ اسلام دلالت دارد؛ پس مشورت، معصوم
  اي به بلنداي تاريخ اسلام دارد. پيشينه

  و) روش پژوهش

  اي و به صورت توصيفي ـ تحليلي است. اين پژوهش به روش كتابخانه
، نقدي بر نگرش و عليسخنان امام  مباحث با استناد بر روح حاكم بر همه 
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هـا و تجزيـه و تحليلـي كوتـاه ولـي       عملكرد مستبدانه فـردي اجتمـاعي انسـان   
كاربردي بر فرمايشات آن حضـرت اسـت تـا فـراروي انديشـمندان، نخبگـان و       

  زمامداران باشد.

  هاي موضوع ز) پرسش

  ـ پرسش اصلي
  يا خير؟ ، مشورت جايگاهي داردعليآيا در انديشه سياسي امام 

  هاي فرعي ـ پرسش
  . مشورت به چه معناست؟1
  كدام است؟ علي. ضرورت مشورت از ديدگاه امام 2
  كجاست؟ . ارزش مشورت در انديشه سياسي امام3
  كدام است؟ . آثار مشورت در انديشه امام4
  اند؟ كدام علي. بايدها و نبايدها در مشاور، از منظر امام 5

  شناسي) هاي هدف (مخاطب ح) گروه

. آحاد ملت در اقصي نقاط جهان، نيازمند آشنايي بيشتر با مشورت در انديشـه  1
  هستند. عليسياسي امام 

ما ايران  . كارگزاران امور سياسي، تقنيني، قضايي و اجرايي كشور اسلامي 2
و همه كساني كه امري از امور اداره كشور در اختيار آنان است، نيازمند آگاهي 

  .از آن هستند
. كساني كه خواستار پژوهشي كاربردي در اين موضـوع باشـند، شايسـته و    3

  آشنا شوند. عليبلكه بايسته است با سيره گفتاري امام 
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  شناسي ط) مفهوم

  ).134، ص2، ج1385مهر،  الف) امام؛ يعني پيشوا و رهبر (سعيدي
و امام كسي است كه از وي پيروي و به وي اقتـدا شـود ...   «گويد:  مي راغب

كل شـيء احصـيناه فـي    «ذيل آيه   قمياز تفسير  الميزاندر ...». جمع آن ائمه است 
  نقل شده است كه فرمود: علياز  عباس ابن)، از 12 (يس:» امام مبين

كـنم و ايـن را از رسـول     به خدا منم امام مبين! حق را از باطل آشكار مي
  ).122ـ121، ص2و  1، ج1364ام (قرشي،  خدا به ارث برده

امام، انساني معصوم و برخوردار از علـوم  «در تعريف اصطلاحي آمده است: 
خدادادي است كه از سوي خدا و پيامبرش بـه ايـن مقـام برگزيـده و بـه مـردم       

دار تداوم وظايف او (به جـز مسـئوليت    عهده شود تا پس از پيامبر معرفي مي
  ).135، ص1385مهر،  (سعيدي» دريافت و ابلاغ وحي) گردد

)، شوري، 906، ص1387شورت؛ يعني رايزني، شور، رأي و تدبير (معين، ب) م
انديشـي و كنكـاش    )، صـلاح 830، ص1373كردن (سـياح،   فكر و عقيده و مشاوره

زدن  )، رأي1837، ص3، ج1377)، مشاوره و رايزني (پرتو، 1093، ص1376(عميد، 
ســتن، خوا كــردن، رأي ) و كنكــاش14550، ص10، ج1377بــا يكــديگر (دهخــدا، 
  ).20976، ص13پرسي (همان، ج تدبيرخواستن و صلاح

) و رأي، تــدبير و 100، ص1387ج) انديشـه؛ يعنــي تفكــر و تأمــل (معــين،  
  ).3538، ص3، ج1377تصور (دهخدا، 

كــردن امــور مملكــت،  رانــدن بــر رعيــت و اداره د) سياســت؛ يعنــي حكــم
، داوري داري، عـدالت  كردن، حكومت، رياست، حكومت كردن، رياست حكومت
، 1377كـردن (دهخـدا،    داري داشتن ملك و رعيت )، پاس529، ص1387(معين، 
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  ).206، ص1376) و اصلاح امور خلق (عميد، 13865، ص9ج
ــي؛ واژه  ه ــدا،     ) سياس ــت (دهخ ــه سياس ــوب ب ــت منس ، 9، ج1377اي اس
) و كسـي كـه بـه كارهـاي سياسـي بپـردازد       529، ص1387/ معين،  13866ص

  ).206، ص1376(عميد، 

  . ضرورت مشورت از ديدگاه امام علي1
اگر مشورت از جامعه انساني رخت بربندد، بستر اسـتبداد و خودكـامگي فـراهم    

(دلشـاد تهرانـي،   » اسـت  خودكامگي نماد حاكميت حيوانيت در آدمـي  «شود.  مي
  ).100، ص1383

گيري، رفتار و در يـك كـلام، سـلوك انسـان مسـتبد،       تفكر، انديشه، تصميم
؛ هـركس  من اسـتبد برأيـه هلـك   «يواني است و نتيجه آن هلاكت است: سلوك ح

  ).161البلاغه، ح (نهج» استبداد ورزد، هلاك شود
هاي گوناگون در جامعه و حكومت اسـت.   استبداد و خودكامگي منشأ تباهي

كشند، بـاب   ورزي را به بند مي سياستمداران مستبد و خودكامه، انديشه و انديشه
كنند و هر نـاروايي را بـر خـود و اطرافيـان خـود روا       مسدود مينقد و انتقاد را 

  شوند. دارند و باعث انحطاط فكري و عملي جامعه مي مي
  ، استبداد و خودكامگي مايه زوال و نابودي است:عليدر انديشه سياسي امام 

لغزانـد و   خودكامگي تو را مي »:المهاوي الاستبداد برأيك يزلك و يهورك في«
 ).390، ص1، ج1366اندازد (آمدي،  اه فروميگ در هلاكت

دادند كه از خودرأيي دور باشند و در نامه  به كارگزاران خود، دستور اكيد مي
  نوشتند: قيس بن اشعثخود به 
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اين حق بر تو نيست كه در ميان مردم به استبداد  »:عيـةت في رأليس لك ان تفت«
  ).5البلاغه، ن و خودرأيي عمل نمايي (نهج

  نيز فرمودند: لك اشترمابه 
ام؛ از مـن   مبادا بگويي مـن بـر مردمـان مسـلط     :»آمر فاطاع رولا تقولن اني مؤم«

  ).53كردن (همان، ن دادن است و از ايشان، اطاعت فرمان

در نتيجه براي رهايي از استبداد و خودرأيي، وجـود مشـورت امـري ضـروري     
وجود دارد، ترك آن از سوي است. علاوه اينكه با توجه به آثاري كه براي مشورت 

  بندي به آن، امري حكيمانه خواهد بود. هركس باشد، كاري ناپسند است و پاي

  . ارزش و جايگاه مشورت در انديشه سياسي امام علي2
لاظهيـر  « نظيـر دانسـتند   مشورت را براي آحاد ملت، پشـتيباني بـي   عليامام 

). در مكتـب  54ح (همـان، » ؛ هيچ پشتيباني چـون مشـورت نيسـت   كالمشاورة
شـدن در   ايشان، خودرأيي عامل نابودي افراد است و مشورت باعـث شـريك  

 شود: عقل ديگران مي
هركس خودرأي  »:من استبد برأيه هلك و من شاورالرجال شاركها في عقولها«

هـاي آنـان    شد، به هلاكت رسيد و هركس با ديگران مشورت كرد، در عقـل 
  ).161شريك شد (همان، ح

كارگيري انديشه و نظر ديگران  اي زمينه شنيدن، تحمل، و به ا جامعهاگر فرد ي
  را فراهم كند، مواضع اشتباهات را خواهد شناخت و به حقيقت خواهد رسيد:

كـس كـه از افكـار و آراي     آن »:الخطـأ  الآراء عرف مواضـع  من استقبل وجوه«
  ).173گوناگون استقبال كند، صحيح را از خطا خوب شناسد (همان، ح



  

 

240  

قد/
ب ن

كتا
 

لي
ع

 
ضي

ر في
صغ

ا
 

ضي
ن في

حس
مد 

مح
ر/ 
پو

 
  پور

  فرمودند: عباس بن عبدااللهدر جواب  امام
بر توست كه رأي خود را به  »:ن تشير علي و اري، فان عصيتك فاطعنيألك «

من بگويي و من بايد پيرامون آن بينديشم، آنگاه اگر خلاف نظر تو فرمان دادم، 
  ).321بايد اطاعت كني (همان، ح

تكليـف و اطاعـت از    يعني اظهارنظر، وظيفه بوده، انديشيدن درباره آن يـك 
  ديدگاه صحيح براي همه ضروري است.

هيچ فردي حق نـدارد رأي و نظـر خـود را     عليطبق فرمايش حضرت 
رويي، حيا و... نبايـد مـانع گفـتن سـخن      پنهان كند و عواملي چون ترس، كم

شـونده بـه    كننده نيز موظف است درباره سـخنان مشـورت   حق شود. مشورت
ي بپـردازد و تـلاش كنـد بـه سـخن حـق برسـد و        انديش تفكر، تأمل و صلاح

  حق عمل نمايد.  به

  . آثار مشورت در انديشه سياسي امام علي3

  دادن به مردم . شخصيت3ـ1
مشورت براي اين است كه امت مسلمان تصور نكنند، رهبران و مسئولان كشوري 

ند كـه آنـان   به آنان اعتنايي ندارند و براي نظريه آنها ارزش قائل نيستند، بلكه درياب
  ):29، ص1379پور،  اند و رأي آنها مورد توجه است (فيضي داراي احترام

رايزنـي كنيـد، زيـرا از ايـن راه      »:الصـواب  الرأي ببعض يتولد منه اضربوا بعض«
  ).266، ص2، ج1366آيد (آمدي،  انديشه صحيح پديد مي

ز نظـر فكـر و   تـرين افـراد ا   مهـم  »:من لايستغني عن رأي مشير اس رأياًالنّ افضل«
 ،5نيـاز از مشـورت ندانـد (همـان، ج     انديشه آن كسي اسـت كـه خـود را بـي    
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  ).201ص

  . شكوفايي استعدادها3ـ2
ــورت ــه   مش ــرين عرص ــي از بهت ــردن يك ــكوفايي    ك ــث ش ــه باع ــت ك ــايي اس ه
 شود: مي ها استعداد

گرا آنجاست كه افكار بـه گـردش درآيـد     رأي واقع »:الافكار الرأي، باجالة صواب«
  ).336، ص(همان

منـدي از انـوار    علاوه بر اين، مشورت با خردمنـدان باعـث هـدايت و بهـره    
  : انديشه آنان خواهد شد

كـس كـه بـا خردمنـدان بـه       آن »:العقول استضاء بـه انوارالعقـول   من شاور ذوي«
  ).336، ص5گيرد (همان، ج مشاورت بپردازد، از انوار خرد آنان روشني مي

آرا را بـه هـم بزنيـد و بكوبيـد،      »:ينتج سـديدالآراء السقاء  ضخامحضوا الرأي م«
خورد و در نتيجه اسـتوارترين آرا را بـه دسـت     كه آب در مشك به هم مي همچنان

  ).267، ص2آوريد (همان، ج
مشـورت، نظـرات و افكـار مخفـي را فـاش       »:الآراء تكشفها تامشـاورة  خوافي«

  ).466، ص3سازد (همان، ج مي
مشورت نظريه صائب ديگـران را در اختيـار    »:ركالمشورة تجلب لك صواب غي«

 ).390، ص1گذارد (همان، ج تو مي

  . شناخت افراد خيرخواه و عاقل3ـ3
طلـب،   هـاي فرصـت   با مشورت، افراد خيرخواه، دلسوز، مؤمن و آگاه، از انسـان 

  شوند: بين شناخته مي ماجراجو، منافق و كوته
 خيرخـواهي  گيرنـده  شـورت كس كه بـه م  آن »:من نصح مستشيره صلح تدبيره«
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  ).216، ص5كند (همان، ج كند، عقل او درست كار مي
هـا در مشـورت،    تمـام خـوبي   »:النصـح  المشاورة والأخذ بقول الخير في  جماع«

  ).368، ص3كردن از قول خيرخواه است (همان، ج پيروي
مشورت با محتـاط و دورانـديش مهربـان، مايـه      »:الحازم المشفق ظفر مشاورة«

  ).146، ص6است (همان، ج پيروزي
  ).95، ص4نظر انسان عاقل، مايه نجات است (همان، ج »:العاقل ينجي رأي«

 كردن ضريب خطا . كم3ـ4

  فرمودند: عليامام 
هـاي   كس كـه از افكـار و انديشـه    آن »:الخطاء الآراء عرف مواقع من استقبل وجوه«

 ).173البلاغه، ح شناسد (نهج گوناگون استقبال كند، صحيح را از خطا خوب مي

كنـد و   سـازي مـي   هـاي آگـاه، رسـيدن بـه هـدف را زمينـه       مشورت با انسان
  خودكامگي در انديشه و عمل، مسيري جز خطا ندارد:

كس كه از ديگران رأي بخواهد، بـه   آن »:بدالمسترشد، قد اخطاءالمست قد اصاب«
، 4، ج1366رود (آمـدي،   كس كه استبداد ورزد، به خطا مي رسد و آن هدف مي

  ).464ص

  دانند: ضمن دستور مؤكد بر مشاوره، فلسفه آن را نتيجه احتياط مي امام
بر تو بـاد بـه مشـاورت؛ زيـرا مشـورت،       »:عليك بالمشاورة، فانها نتيجةالحزم«

  ).285نتيجه احتياط و دورانديشي است (همان، ص

  . جلوگيري از استبداد3ـ5
ر او مـورد عمـل واقـع شـود،     اگر كسي هميشه يك نظر بدهد و فقط رأي و نظ ـ

مشـورت عامـل مـؤثري بـراي جلـوگيري از      «شود:  دچار استبداد و خودبيني مي
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  ).30، ص1379پور،  (فيضي» استبداد است
از وظايف ما مسلمانان اين است كـه در امـور فـردي و اجتمـاعي، خـود را      

  هاي خود نداشته باشيم: خطا و اشتباه ندانيم و اعتماد كامل به برداشت بي
فكر و انديشه خود را متهم سـازيد؛   »:الخطاء الثقة بها يكون اتهموا عقولكم فانه من«

  ).267، ص2، ج1366زيرا اعتماد صد در صد مايه خطاست (آمدي، 

مندي از خرد خردمندان و حكمـت حكيمـان، از امـوري اسـت كـه بـر        بهره
  جلوگيري از استبداد ضروري است:

ــي« ــي رأ حــق عل ــل ان يضــيف ال ــه، رأيالعاق ــه   ي ــي علم ــلاء و يضــم ال العق
بر خردمند لازم است رأي خردمندان را بر رأي خـود و دانـش    »:الحكماء علوم

 ).408، ص3حكيمان را بر دانش خود ضميمه سازد (همان، ج

استبداد در نظر و عمل، عامل سقوط از مرتبه انسانيت به مرتبـه حيوانيـت   
المستشـير  «اهـل آن اسـت:   است و راه جلوگيري از اين سقوط، مشـورت بـا   

، 1گـر از سـقوط محفـوظ اسـت (همـان، ج      فـرد مشـورت   :»السقط متحصن من
خـواهي   هاي جلوگيري از استبداد، تداوم مشـورت  ). يكي ديگر از راه316ص

ــرك دائمــي ــي«خــودرأيي اســت:   و ت ــل ان يســتديم حــق عل الاسترشــاد و  العاق
ت ادامه دهد و اسـتبداد را رهـا   بر فرد خردمند لازم است به مشور»: الاستبداد يترك

 ).410، ص2كند (همان، ج

 . رشد فكري و فرهنگي مردم3ـ6

شـود و از خمـودگي و جمـود     مشورت، عامل رشد فكري و فرهنگي مردم مـي 
مشورت، نظـرات   »:كشفها المشاورةتالآراء  خوافي«كند:  فكري و عملي جلوگيري مي

 ).466، ص3جسازد (همان،  و افكار مخفي و پنهان را فاش مي
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 هاي مردم . احترام خداوند به انديشه3ـ7

و ائمـه   با توجه به آيات قرآن كريم و سيره رفتـاري و گفتـاري رسـول خـدا    
شـود:   هاي مردم از منظر اسلام شناخته مـي  ، احترام و جايگاه انديشهمعصومين

 ؛)116، ص3هنگامي كه تصميم گرفتي، مشورت كـن (همـان، ج   »:اذا عزمت، فاستشير«
پس انديشه ديگران قابل احترام است و بايد پس از عزم و اراده نيز به آن توجـه  

، ضمن احترام بـه رأي و نظـر ديگـران و اينكـه معتقـد اسـت:       عليشود. امام 
 ،)64، ص6چه پشـتيباني خـوبي اسـت، مشـاورت (همـان، ج     : »المظاهرة المشاورة نعم«

). 95، ص4(همان، جايه نجات است نظر انسان عاقل، م :»العاقل ينجي رأي«فرمودند: 
بـا دشـمن خردمنـد خـود بـه مشـورت        »:العاقـل  استشر عدوك«فرمايند:  همچنين مي

 ).236، ص2بپردازيد (همان، ج

 شدن . در عقل ديگران سهيم3ـ8

مندشــدن از عقــل و خــرد ديگــران اســت  مشــورت، زمينــه خــوبي بــراي بهــره
  فرمايند: يافتن به خرد جمعي). حضرت مي (دست

هـركس بـا ديگـران مشـورت كـرد، در       »:من شاورالرجال شاركها في عقولهـا «
  ).161البلاغه، ح هاي آنان شريك شد (نهج عقل

مندي از نورانيت عقل و  ، مشورت با خردمندان، بهرهعليطبق فرمايش امام 
  خرد آنهاست:

كـس كـه بـا خردمنـدان بـه       آن »:العقول استضـاء بـانوارالعقول   من شاور ذوي«
ــان روشــني مــي مشــاو ــرد آن ــوار خ ــردازد، از ان ــدي،  رت بپ ــرد (آم ، 1366گي

 ).336ص ،5ج

هــاي فضــيلت انســان، احســاس  ، يكــي از معيــارعلــياز منظــر حضــرت 
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  دائمي از مشورت با ديگران است:  نياز
بهتـرين افـراد از نظـر فكـر و      »:رمن لايستغني عن رأي مشي اس رأياًالنّ افضل«

، 2نيـاز از مشـورت ندانـد (همـان، ج     ا بـي انديشه آن كسي اسـت كـه خـود ر   
 ).429ص

 داشتن امداد الهي و پيروزي . به دنبال3ـ9

نظر  رحمت، مغفرت و عنايت خداوند با جماعتي است كه اهل مشورت و تبادل
  ).31، ص1379پور،  (فيضي» الجماعة رحمة«و » الجماعـة يداالله مع«باشند: 

ت، دسـتيابي بـه امـداد الهـي و     راه رسيدن جوامع انساني به پيروزي و حقيق
  مشورت با خردمندان است:

كس كه بـا خردمنـدان    آن »:النهي والالباب، فاز بالنجح والصواب من شاور ذوي«
  ).337، ص5، ج1366رسد (آمدي،  رايزني كند، به پيروزي و حقيقت مي

اي مانند مشـورت بـه    حقيقت به هيچ وسيله »:المشاورة الصواب بمثل ما استنبظ«
  ).64، ص6آيد (همان، ج نمي دست

 ها . جلوگيري از حسادت3ـ10

رسد، مردم نسـبت بـه او حسـادت     شده به پيروزي مي كسي كه در امور مشورت
، 1379پـور،   دانند (فيضـي  كنند، چون مردم خود را در پيروزي او شريك مي نمي
  ).32ـ31ص

ورزي  سـاز حسـادت و كينـه    افزون بر اين، خودپسندي و خودرأيي نيز زمينه
 خودپسندي يكـي از حسـودان عقـل اسـت     »:بنفسه احد حساد عقله أالمر عجب«است: 
  اند. ) و اهل مشورت و رايزني، از اين آفت در امان212البلاغه، ح (نهج
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 . جلوگيري از انتقاد و ملامت3ـ11

اي پيش از انجام هر كـاري، انديشـمندانه بـا مـردم      اگر رهبران و حاكمان جامعه
  گيرند: ر صورت شكست، مورد ملامت و انتقاد قرار نميمشورت كنند، د

پيش از تصميم، مشورت كنيد و قبل از  »:قبل ان تقدمفكر  تعزم و شاور قبل ان«
  ).179، ص4، ج1366اقدام، بينديشيد (آمدي، 

هركس بـه مشـاورت بپـردازد ... هنگـام      »:عاذراً ا... عندالخط المشاورة من لزم«
  ).406، ص5(همان، ج شود خطا، معذور شمرده مي

  عامل بالندگي فرد و جامعه ؛. مشورت3ـ12
، استبداد و خودكامگي عامل سقوط فـرد و جامعـه اسـت.    عليدر انديشه امام 

  ـ فرماندار آذربايجان ـ فرمودند: قيس بن اشعثحضرت در نامه به 
اين حق بـر تـو نيسـت كـه در ميـان مـردم بـه         »:ليس لك ان تفتات في رعية«

 ).5البلاغه، ن و خودرأيي عمل نمايي (نهجاستبداد 
شـود   كس كه به رأي خود اكتفـا كنـد، نـابود مـي     آن »:من قنع برأيه فقد هلك«

 .)158، ص5، ج1366(آمدي، 

  گونه كه مشورت، عامل رشد و بالندگي فرد و جامعه است: همان
ه رايزنـي كنيـد؛ زيـرا از ايـن را     »:الصـواب  الرأي ببعض يتولد منه اضربوا بعض«

  ).266، ص2آيد (همان، ج انديشه صحيح پديد مي
رسـد   كس كه از ديگران رأي بخواهد، به هـدف مـي   آن »:دالمسترش  قد اصاب«

 ).464، ص4(همان، ج

 طلب هاي شجاع و حق . پرورش انسان3ـ13

داد كـه آنـان    طلب پرورش مي ، ياران خود را چنان شجاع، دلير و حقعليامام 
داد كه  قيقت تشخيص دادند، بگويند و به آنان اجازه ميبتوانند هرچه را حق و ح
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فلاتكفـوا عـن مقالـة    ... «برسانند؛ همچنان كـه جملـه    تك به امام حقيقت را تك
بـه همـين موضـوع اشـاره دارد (سـبحاني،       ،گويي خودداري نكنيـد  پس، از حق »:بحق

  ).43، ص1388

 هاي عادل . تربيت انسان3ـ14

دهـد كـه در حـوزه مشـورت و مشـاوره       رخصت مي، ياران خود را چنان امام
او مشورة بعدل «فرمايد:  كه مي ايشان] وارد شوند و به عدل سخن بگويند؛ چنان [با
  ).214البلاغه، خ (نهج بينانه، خودداري نكنيد پس، از مشورت عادلانه و واقع »: ...

  شناسي عمومي) شناس (ترويج فرهنگ وظيفه هاي وظيفه . تربيت انسان3ـ15
داند كه خطا نكند و از اشتباه در كار خود ايمن و  خود را بالاتر از اين نمي امام

مطمئن باشد ... تا عصمت الهي نباشد، هـر انسـاني در معـرض اشـتباه و مسـير      
  گيرد. ها قرار مي لغزش
محكـوم اسـت، بلكـه همـه افـراد معصـوم و        تنها امام بـه چنـين حكمـي     نه

هـا و اشـتباهاتي قـرار     د، در معرض چنين خطاغيرمعصوم، از آن جهت كه بشرن
  ):44ـ43، ص1388نيز بر همين اساس است (سبحاني،  گيرند و سخن امام مي

زيرا من بـالاتر   »:فاني لست في نفسي بفوق ان اخطئي، ولا آمن ذلك من فعلي«
از آن نيستم كه خطا نكنم و از خطـا در كـار خـويش، مطمـئن و ايمـن باشـم       

 ).214البلاغه، خ (نهج

ولي با در نظرگرفتن عصمت و مصونيت الهي، چنين احتمالي در حق امـام و  
). بـر ايـن اسـاس،    44، ص1388ديگر معصومان منتفي خواهد بـود (سـبحاني،   

  بلافاصله فرمودند: امام
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ما انا و انتم عبيد مملوكـون  االله من نفسي، ما هو املك به مني. فانّ ان يكفي الا«
تـر   نكه خداوند مرا از آنچه كـه بـر آن از مـن مسـلط    مگر اي »:لرب لارب غيره

است، بازدارد. من و شما بندگان و مملوك خدايي هستيم كه مالك و صـاحب  
  ).214البلاغه، خ ماست و جز او صاحبي نيست (نهج

كند تا مردم نگويند چـون   را ترويج مي شناسي عمومي  وظيفه عليحضرت 
تكليفـي بـر مـا نيسـت و چشـم و       امام معصوم در رأس امـور قـرار دارد، پـس   

بسته بايد به دنبال امام حركت كنيم. ايشان پيـروي آگاهانـه و رشـديافته و     گوش
  خواهد. ترين پيروي را از مردم مي بلكه رشديافته

  هاي مشاور از منظر امام علي ها و نبايد بايد. 4
بـا آنهـا بـه شـور و مشـورت پرداخـت و       » بايد«هاي كساني كه  شناخت ويژگي

  از آنها نظرخواهي كرد، بسيار ضروري است.» نبايد«كساني كه 

  شونده) . بايدها در مشاور (مشورت4ـ1

  . از خردمندان باشد4ـ1ـ1
شونده بايد صاحب خرد، انديشه، تفكر و  ، مشورتعليطبق فرمايش حضرت 
  مند شود: كننده از انوار خرد آنان بهره تعقل باشد تا مشورت

كـس كـه بـا خردمنـدان بـه       آن »:ل استضـاء بـانوارالعقول  العقـو  من شاور ذوي«
، 5، ج1366گيرد (آمدي،  مشاورت بپردازد، از انوار عقل و خرد آنان روشني مي

  ).333ص

  همچنين فرمودند:
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كـس كـه بـا خردمنـدان      آن »:النهي والالباب، فاز بـالنجحِِ والصـواب   من شاور ذوي«
  ).337رسد (همان، ص يقت ميانديشي كند، به پيروزي و حق رايزني و صلاح

  شود: مشورت با انسان عاقل، باعث آرامش مي
كسي كه با خردمندان و عاقلان مشورت كند، آرامش  »:من استشارالعاقل ملك«

  ).158يابد (همان، ص مي

جستن از صاحبان خرد و انديشه  پيمودن راه و روش صحيح و مستقيم، ياري
  است (مشورت با خردمندان):

هـركس بـا رأي خردمنـدان     »:الرشـاد  الالبـاب سـلك سـبيل    بذوي من استعان«
  ).396پيمايد (همان، ص استعانت جويد، راه راست را مي

  دانند: نگري مي مشورت با خردمندان را احتياط در آينده امام
نگـري و   احتيـاط در آينـده   »:العقـول  العواقـب و مشـاورة ذوي   النظر فـي  الحزم«

  ).80، ص2(همان، ج مشاورت با افراد خردمند است

  . خيرخواه باشد4ـ1ـ2
فرمودنـد:   علـي شـونده اسـت. امـام     هـا در مشـورت   خيرخواهي يكي از بايـد 

كردن از  ها در مشورت و پيروي تمام خوبي »:النصح المشاورة والاخذ بقول الخير في جماع«
  ).368، ص3قول خيرخواه است (همان، ج

  . بر موضوع مشورت، آگاهي داشته باشد4ـ1ـ3
بهترين فرد براي مشورت،  »:النهي والعلم خير من شاورت ذوي«فرمايند:  مي عليامام 

)؛ پس علاوه بر عقل و خرد، آگاهي و 428افراد عاقل و دانشمند هستند (همان، ص
  اي برخوردار است. دانش بر موضوع مشورت، از اهميت ويژه
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  . صاحب تجربه باشد4ـ1ـ4
  ورت، صاحبان تجربه داراي فضيلت بيشترند:، در رايزني و مشاز منظر امام

ــارب  « ــوا التج ــاورت ... اول ــن ش ــر م ــورت و   »:خي ــراي مش ــرد ب ــرين ف بهت
  اند (همان). انديشي، صاحبان تجربه صلاح

ترين افراد بـراي مشـورت،    بهترين و بافضيلت»: افضل من شاورت ذوالتجارب«
  ).456، ص2اند (همان، ج ديدگان تجربه

  اشد. اهل احتياط ب4ـ1ـ5
انديشـي، اهـل    از بهترين فرد براي مشـورت و صـلاح   »:خير من شاورت ... اولوا الحزم«

  احتياط است (همان).

  . خداترس باشد4ـ1ـ6
انـد، عامـل هـدايت     ، مشورت و رايزني را با كساني كـه خـداترس  عليحضرت 

شـورت و  ترسـند، م  با افرادي كه از خدا مـي  »:االله الذين يخشون شاور في امورك«داند:  مي
)؛ زيرا رايزني بـا چنـين   1799، ص4(همان، ج انديشي كن! تا به حقيقت برسي صلاح

  كند. افرادي، انسان را براي رسيدن به حقايق امور ياري مي
  مگر ز خاطر من بند بسته بگشاييد  به پارسايي از اين حال مشورت بردم

 (سعدي)

  . عاقل و دانشمند باشد4ـ1ـ7
ي، رايزني، تدبير و خيرخواهي بـا دشـمن عاقـل را    انديش ، مشورت، صلاحامام

 داند: تر از پذيرش فكر و نظر دوست جاهل و نادان مي پسنديده
با دشـمن خردمنـد خـود     »:الجاهل العاقل و احذر رأي صديقك استشر عدوك«
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، 1366مشــورت بپــرداز و از رأي و نظــر دوســت نــادان بپرهيــز! (آمــدي،  بــه
  ).236ص ،2ج

 شونده) شاور (مشورت. نبايدها در م4ـ2

  . بخيل نباشد4ـ2ـ1
بخيل باشد؛ زيرا چنـين فـردي،   » نبايد«شونده  ، مشورتعليفرمايش امام  طبق

دارد و بـه فقـر و    ها و فضايل ديگر اخلاقـي بـازمي   ها، بخشش انسان را از خوبي
  كند: چيزي تهديد مي بي

هرگـز بـه    *»:الفقـر  الفضل يعدك ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن«
دارد و به فقـر و   حوزه مشورت خود، بخيلي كه تو را از نيكي و بخشش بازمي

  ).53البلاغه، ن كند، راه مده (نهج چيزي تهديد مي بي

مشورت با افراد بخيل، آثار منفـي دارد؛ از جملـه اينكـه روحيـه بخشـش و      
طراف آنهـا  شدن مردم از ا گيرد و باعث پراكنده بزرگواري را از رهبران جامعه مي

شود. اين عمل، عملي شيطاني است كه فـردي بخشـش آگاهانـه، عاقلانـه و      مي
  متدينانه را باعث فقر بداند؛ زيرا نوعي بدگماني به خداوند كريم و رزاق است.

 . ترسو نباشد4ـ2ـ2

رايزني با افراد ترسو، عزم و اراده انسان را در انجام امور و پيمودن مقاصد عالي، 

                                                       
 :»الفقر و يـأمركم بالفحشـاء   الشيطان يعدكم«سوره بقره ناظر است:  268بر آيه  عليسخن امام  *

 دهد. ان ميشيطان به شما وعده فقر داده است و شما را به زشتي فرم
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  سازد: ميلرزان و سست 
... هرگز با افراد جبان و ترسـو، مشـورت و    »:الامور ولا جباناً يضعفك عن... «

انديشي منما كه اراده تو را سست كرده و تـو را از قيـام بـه امـور نيـك       صلاح
  دارند (همان). بازمي

  . حريص نباشد4ـ2ـ3
دادن  كـار و حـريص، خـوب جلـوه     هـاي طمـع   ثمره ظاهري مشورت بـا انسـان  

  بر مردم است:ستمگري 
... هرگز انسان حـريص و آزمنـد را در    »:الشرة بالجور ... ولاحريصاً يزين لك«

جلسه مشورت و رايزني وارد مكن؛ زيرا (بر اثر داشتن طمع فـراوان و انديشـه   
  دهد (همان). سيم و زراندوزي) ستمگري بر مردم را در نظر تو خوب جلوه مي

  ، فرمودند:مالك اشتر نخعياز نامه خود به در پايان اين فراز  عليامام  نكته:
گرچـه بخـل،    »:البخل والجبن والحرص، غرائزشتي، يجمعها سوءالظن بـاالله  فان«

ترس و حرص غرايز گوناگون انساني است؛ اما ريشه همـه آنهـا بـدگماني بـه     
  خداوند است (همان).

  . جاهل و نادان نباشد4ـ2ـ4
با جاهلان و نادانان بپرهيـزد؛ گرچـه    ، انسان بايد از مشورتطبق فرمايش امام

  آنان از دوستان باشند:
... از رأي و نظـر دوسـت نـادان و جاهـل      »:الجاهـل  واحذر رأي صـديقك ... «

  ).236، ص2، ج1366بپرهيز (آمدي، 

دهـد   انسان ناآگاه همانند نابينايي در بيابان است كه نه جهت را تشخيص مي
شي با چنين افرادي جـز خسـران مـادي و    اندي كند. صلاح و نه مسير را درك مي
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  معنوي چيزي به دنبال ندارد.
انديشي  افزون بر اين، يكي از اسباب هلاكت فرد و جامعه، مشورت و صلاح

با نادان و جاهل است؛ زيرا انسان نادان، قـدرت تشـخيص خيـر و صـلاح را از     
نسان را به هلاكـت  فكر، رأي و نظر آدم نادان، ا »:الجاهل يردي رأي«بدي و شر ندارد: 

  ).95، ص4كشد (همان، ج مي
لاتشاورن فـي امـورك مـن    «تأكيد دارند كه با نادانان به رايزني منشينيد:  امام
)؛ زيـرا  270، ص6(همـان، ج  در امور خـود، بـا فـرد ناآگـاه مشـاوره مكـن       »:يجهل

المشــير  جهــل«شــود:  كننــده مــي مشــورت بــا جــاهلان، باعــث نــابودي مشــورت
كننـده اسـت    ناداني طرف مشورت و رايزنـي، مايـه نـابودي مشـورت     »:المستشير هلاك

  ).367، ص3(همان، ج

  . لجباز نباشد4ـ2ـ5

  :علياز ديدگاه امام 
اولاً، رأي، نظر، فكر و انديشه افراد لجباز، قابليـت توجـه و دقـت را نـدارد:     

(همـان،  فكر و انديشه و ديدگاه و نظر فرد لجوج، محتـرم نيسـت    »:اللجوج لا رأي له«
  ).223، ص1ج

كننـده   شـونده و مشـورت   ثانياً، لجبازي باعث افساد فكر و انديشـه مشـورت  
كنـد   لجاجت، فكر و انديشه و نظر و ديدگاه را فاسد مي »:اللجاج يفسد الرأي«شود:  مي

  ).269(همان، ص
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  . دروغگو نباشد4ـ2ـ6
و ريشه بسـياري از شـرور عـدم صـداقت اسـت      » هاست دروغ، كليد همه بدي«
  ».دروغگو دشمن خداست«

تواننـد مـورد مشـورت قـرار گيرنـد،       هـايي كـه نمـي    هـاي انسـان   از ويژگي
  فرمودند: عليدروغگويي است. امام 

بـا   »:القريـب  البعيد و يبعد عليـك  لاتستشر الكذاب فانه كالسرابِ يقرب عليك«
 زيرا او مانند سراب اسـت،  ؛افراد كذاب و دروغگو به رايزني و مشورت منشين

  ).310، ص6دهد (همان، ج دور را نزديك و نزديك را دور جلوه مي

  گيري نتيجه
ــدبير، صــلاح  1 ــي، ت ــاي رايزن ــه معن ــورت، ب ــار و   . مش ــادل افك ــي و تب انديش

  هاست. انديشه
عين هدايت اسـت و خـودرأيي   » مشورت«، علي. در انديشه سياسي امام 2

  عامل مخاطره فرد و جامعه است.
تـرين امـور در روش و مـنش     از مؤكـد » مشورت«، يعل. در انديشه امام 3

  سياسي است.
. اگــر تبــادل انديشــه در جامعــه انســاني برچيــده شــود، بســتر اســتبداد و 4

شود و نقـد و   خودكاملي ـ كه نماد حاكميت حيوانيت در آدمي است ـ فراهم مي  
  انتقاد صادقانه، جايش را به تملق و چاپلوسي خواهد داد.

  ترين پشتيبان نظام سياسي و اجتماعي است.نظير . مشورت، بي5
. مشورت داراي آثار فردي و اجتماعي گوناگون است؛ از جملـه: احتـرام و   6



  

 

255  

نقد
ب 

كتا
  /

اند
در 

ت 
ور
مش

ي
 ياسيس شه

 عل
مام

ا
  ي

دادن به مردم، شكوفايي استعدادها، رشد فكري و فرهنگـي و بالنـدگي    شخصيت
فرد و جامعه، شـناخت افـراد خيرخـواه و عاقـل، جلـوگيري از خطـا، اسـتبداد،        

داشتن امداد الهي و  شدن در عقل و خرد ديگران، به دنبال حسادت، ملامت، سهيم
  شناس. طلب، عادل و وظيفه هاي شجاع، حق پيروزي و پرورش انسان

. اگــر خردمنــدان، خيرخواهــان، عالمــان، صــاحبان تجربــه، اهــل احتيــاط، 7
باتقوايان و عاقلان مورد مشورت قرار گيرنـد، آثـارش رشـد و بالنـدگي فـرد و      

  ود.جامعه خواهد ب
ها، آزمندان، جاهلان، لجبازان و دروغگويان  . اگر مشاوران از بخيلان، ترسو8

باشند، نتيجه آن انحطاط جامعه بشري است و همچنين امت واحـده بـه تفرقـه،    
  نگري دچار خواهد شد! انگاري و سطحي تنبلي، ستمگري، سهل
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